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ما تغییر نکردیم؛ اما جامعه تغییر کرد
 شــاید این دیررسیدن به نفع شما هم شــد، چون الان پخته ترین  �

شکل راک را تجربه می کنید... 
نوید: اتفاقا این بد اســت چــون بازه تجربه ای مان کوتــاه بود. دید ما 
فقط در مرزهای ایران نیســت. می خواهیم بهترین  و بین المللی باشیم. 

نمی دانم اتفاق می افتد یا نه ولی حداقل خواسته ما این است. 
  جریان راک ایرانی این طوری است که بسیاری از خواننده ها پاپ  �

را قاتــی راک کرده اند. اما به نظر می آید شــما خودتان را راک ایرانی 
نمی دانید. درست است؟ 

بهزاد: راک یک ســبک مشخص اســت و اینکه کلمه ایرانی پشت آن 
استفاده می کنند، صرفا به خاطر وجود شعرهای فارسی است. متأسفانه 
همان اوایل، آدم هایی از ندانستن مردم سوءاستفاده  و عوام فریبی کردند 
و جریانی راه انداختند که اســمش را راک ایرانی یا راک فارسی گذاشتند. 
این خیلی ضربه وارد کرد. چون عده ای طرفدار اینها شــدند و فکر کردند 
که بقیه دیگر هرچه می زنند حداقل راک نیست. این اشتباه بزرگی است. 
از طــرف دیگر تعدادی از شــنونده های عام به خاطر اینکه از ســبک آن 
خواننده ها خوششــان نیامد، کلا از موسیقی راک صرف نظر کردند. کاری 
که ما شــروع کرده ایم چون شــبیه به آن الگوها نیســت، سعی می کنند 
اسم دیگری برایش پیدا کنند و جور دیگری تعبیرش کنند. این حتی روی 
مســئولان هم تأثیر گذاشــته. می گویند ته راک این است که می شناسیم. 
اگر چیز دیگری کمی متفاوت باشــد مجوز نمی گیرد همان طوری که در 
ســال های طولانی نگرفت. بنابراین بزرگ ترین ضــرر را همین جامعه به 

خودش زد. 
 مرز تشخیص راک ایرانی با راک درست و راستین چیست؟  �

ســهیل: اعتقاد زیادی بــه این مرزبندی نــدارم. در ایــران اگر در یک 
موسیقی الکتریک  گیتار و بیس گیتار و درامز وجود داشته باشد به صورت 
اتوماتیک راک محســوب می شــود در حالی که این طور نیست. چون در 
همه ژانرها می شود صدای این سازها را شنید. بیشتر نوع بیان و حرفی که 

زده می شود، در راک با پاپ راک متفاوت است. 
شــهروز: اصلا این کلمه راک ایرانی زمانی به وجود آمد که گفتیم این 
موسیقی که راک نیســت. گفتند خب پس راک ایرانی است. راک سبکی 
مشخص اســت که می تواند شــاخه ها و ژانرهای مختلف داشته باشد. 
حتی تکلیف توالی آکوردهای راک روشن است. تشخیص این جزئیات را 
از عامه مردم انتظار نداریم اما آن آدمی که به شکل های مختلف خودش 
را در ایــن زمینه معرفی کــرده، به خاطر گرفتن مجوز، فرمان ماشــینی 
که به ســمت جلو حرکت می کرد را یک دفعه چرخانده اند و ماشــین را 
برگردانده اند. اینکه چقدر می توانیم در این زمینه موجب پیشرفت شویم، 

دیگر با خداست. 
محمد: خیلی سال پیش داستانی اتفاق افتاد به این صورت که عده ای با 
این سازها آشنا بودند و می خواستند اولین باشند. کاری که ارائه می دادند 
اصلا راک نبود اما به عوام گفتند که کارمان راک اســت. از همه بدتر این 
بود که این موســیقی بایــد جایی نمایش داده می شــد. جاهایی که این 
موسیقی باید ارائه می شد، جهت گیری داشتند و نمی دانم چرا موسیقی 
ناب را نشــان نمی دادند. از شــبکه های ماهواره ای تا تلویزیون خودمان. 
به کنســرت های خوب مجوز داده نمی شــد. دلیل این جهت گیری ها را 
واقعا نمی دانم اما مشــکلی جایی بود که باعث شــد از کارهای ضعیف 
اســتقبال شود. گوش مخاطب هم به شنیدن این کارها عادت کرد و فکر 
کرد اینها درست هستند. ما هم داشتیم می جنگیدیم که ثابت کنیم  آنچه 
ما می گوییم درســت است،  اما از آنجایی که این سوءتفاهم پیش می آید 
که دارید از خودتان تعریف می کنید، بیشــتر از مقداری نتوانستیم در این 
زمینه کاری انجام دهیم. راک ایرانی معلوم نیست ساخته دست کیست 

اما خیلی عجیب است. 
 درواقــع پاپ با مایه هــای راک بوده اما ژســت راکربودن در آن  �

پررنگ تر بود. 
شهروز: اما قرار است یک مایه درست وجود داشته باشد. 

بهزاد: رقابت ما هیچ وقت عادلانه نبوده و نیســت وگرنه هر موزیکی 
می توانــد جایگاه خودش را داشــته  و وجود داشــته باشــد. اما خیلی 
قشــنگ تر می شود اگر هرکســی این موقعیت را داشته باشد که کارش را 

ارائه کند و بعد مخاطب خودش انتخاب کند. 
نوید: الان هرکســی که  کمی شــل بخواند و گیتارالکتریک هم داشته 
باشــد، راک محسوب می شــود در حالی که حتی اگر نت فالش بخواند، 
می گویند این ژســتش اســت. در حالی که اینهــا پایه ای ترین قانون های 
موسیقی است، اما چون هیچ هیئتی نیست که اینها را از اول بررسی کند و 
درست و غلطش را نشان دهد، هرکسی می تواند بگوید این راک من است؛ 
اگر شما دوست ندارید، دلیل نمی شود بر اینکه من اشتباه می خوانم. نکته 
دیگر اینکه تا چندین ســال پیش، صدای گیتارالکتریک را صدای ســوزن 
تزریق اعتیاد می دانستند! یعنی انگار همه را به یاد فضای اعتیاد و سیاهی 

و بدبختی های جامعه می انداخت! 
 مثل تیتراژ بعضی از برنامه های تلویزیونی که روی چنین تصاویری  �

این موسیقی را می گذاشــتند و این تنها جایی بود که می شد موسیقی 
راک را شنید! 

نوید: دقیقا. و این یک تبلیغ منفی بود. مسئولان که می خواستند مجوز 
بدهند، همین که می فهمیدند گیتارالکتریک داریم، برایشــان اشاره ای به 
اعتیاد و انحراف تلقی می شــد. نقش های منفی پول دار در تلویزیون هم 
در خانه شــان راک گوش می دادند و همه اینها باعث جهت دهی منفی 

می شد. 
 برای جمع بندی می شــود گفت  یکی از اهداف مهم گروه گره این  �

است که سلیقه شنیداری مخاطب را ارتقا دهد. درست است؟ 
بهزاد: دقیقا. اصلا بخشــی از کارکردهای این موســیقی این است که 
وقتی انرژی ای که آدم دارد در آن تخلیه می شــود، نه ذهنش به سمت 
اعتیــاد می رود و نه  هزار تا کار منفی دیگر که می تواند انجام دهد. یعنی 
طــرف به جــای تزریق کردن، یک بار به کنســرت راک می  آیــد، لذتش را 
می بــرد، یک ماه هم آرامش درونی دارد! اما چیزی که جلوه داده شــده 

برعکس این است. 
 چند تراک اورجینال دارید؟  �

شــهروز: در کامپیوتر زیاد داریم ولی آنهایی کــه مجوز گرفته اند دو تا 
هستند. 
 کلام فارسی هم ندارند؟  �

شــهروز: هر دو انگلیسی هستند اما قرار است در آلبوم به خاطر اینکه 
بتوانیم ارتباط مان را گسترده تر کنیم، می خواهیم سه، چهار تراک فارسی 
هم داشــته باشیم. پایه اصلی این ســبک با کلام انگلیسی است و حتی 
تأکیدهای موســیقی با این کلام تطبیق دارد و غیر از این مثل این اســت 
که روی موسیقی ســنتی ایرانی کلام انگلیسی بگذارید. اما به هرحال ما 
تحقیق هایمــان را کرده ایــم و می خواهیم یک موزیــک باکیفیت با کلام 
فارسی تولید کنیم. این کار را حتما خواهیم کرد اما باید همه چیزش دقیق 
و تمیز باشد تا به گوش مخاطب خوب بیاید. باید طبق استاندارد باشد نه 
اینکه در کار تقلب وجود داشته باشد. می دانم  این اتفاق خواهد افتاد اما 

اگر شدنی نباشد، اصلا انجامش نمی دهیم.

روزنه

جایزه ۵۰  هزار دلاری حلیه
 برای خوش نویس ایراني

ســمپوزیوم  دوره  ســومین  هنر:  گروه 
خوش نویســی و حلیه شــریفه (متن 
پیامبــر مکرم  معــروف در ســتایش 
اسلام) با حضور رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهــور ترکیــه، در اســتانبول 
برگزار شد.  در این دوره که غلامحسین 
امیرخانی به عنوان میهمان ویژه، علی 
شــیرازی به عنوان داور از ایران حضور 
داشــتند و هنرمندانــی از عراق، مصر، 
ســوریه، ترکیــه، ایــران و ... در چهار 
رشته نسخ، نستعلیق، ثلث و شکسته 
رقابت داشــتند، «جواد خوران» جایزه 
ویژه ۵۰ هــزاردلاری هیئــت داوری و 
لوح سپاس جشنواره را از رجب طیب 

اردوغان دریافت کرد. 
رئیس جمهــور ترکیــه که جمعی 
از وزرای کابینــه، او را در این مراســم 
همراهی می کردند، در ســخنرانی اش 
ضمن تقدیر از برگزار کنندگان جشنواره 
خوش نویسی حلیه شریفه به ویژه آقای 
محمد چبی، مجموعه دار بزرگ ترک و 
طراح این ســمپوزیوم جهان اســلام، 
خوش نویسی را هنری ممتاز خواند که 
نقشی مهم در ترویج دین مبین اسلام 
دارد.  در این دوره مانند دوره های قبل 
خوش نویســان از سراسر جهان اسلام 
در این رویداد رقابتی حضور یافتند که 
جایزه نخســت بخش خط نستعلیق 
به یک ایرانی رسید: حبیب رمضان پور 
که جایزه ۲۰  هــزار دلاری را از آنِ خود 
کرد و در ادامــه ۱۰ خوش نویس دیگر 
از کشورمان حائز رتبه های برتر شدند. 

در این مراســم محمد چبی، مدیر 
گالــری آنتیــک صنعت اســتامبول و 
بنیان گذار ســمپوزیوم حلیه شــریفه، 
روند شــکل گیری این رویداد و اهمیت 
آن را یــادآوری کــرد.  او در ادامــه از 
اســتاد غلامحســین امیرخانی، استاد 
ارشــد انجمــن خوش نویســان ایران، 
به عنوان هنرمندی بزرگ و فیلســوفی 
روشنفکر یاد کرد و از ایشان درخواست 
کــرد مقالاتی را برای نشــر در مجلات 
تخصصی خوش نویســی ترکیه قلمی 
کند.  سپس، غلامحسین امیرخانی در 
ســخنانی اهمیت خوش نویسی را در 
عصر جهانی شدن جهان و فرو ریختن 
دیوارها دو چندان قلمداد کرد و گفت: 
«از این رهگذر ابتکار شکل گیری حلیه 
می تواند موجب بهتر دیده شــدن این 

خط و معنای ژرف آن شود».
او گفــت: «هر انســان بــار امانت 
الهی دارد که پس از کســب معرفت 
باید آن را به درســتی انتقال دهد. متن 
حلیه شــریفه سرشار از رازهای این بار 
امانت است که به لطف خوش نویسی 
بــه ادوار مختلــف به میراث رســیده 
اســت؛ حلیه دو اصل بنیادین اخلاق 
و تعــادل در رفتــار را بازتاب می دهد 
که ضــرورت زندگــی امروز اســت». 
او در پایان نســخه نجات بشــر را هنر 
خوانــد و گفت: «خوش نویســی، هنر 
ناب اســت؛ هنری که تنها با احساس 
پاک و شهود می توان در آن رشد کرد». 
در ادامه این مراســم داوران این دوره 
از جشــنواره صــاواش چویــک، علی 
طوی هر دو از ترکیه و علی شیرازی از 
ایران معرفی شدند و علی شیرازی در 
سخنانی گفت: «خوش نویسی، میراث 
فرهنگــی و تمدنی تمام کشــورهای 
اســلامی اســت؛ خوش نویسی حلقه 
وصل و نقطه پیوند تمام کشــورهای 
اســلامی اســت که حائز اصالت ها و 
بازگو کننــده زیبایی های ناب اســلامی 
است. خوش نویسی، اخلاق و معرفتی 
بــا خــود دارد که هنر و جهــان امروز 
بــه آن نیازمنــد اســت؛ بنابراین همه 
کشــورهای اســلامی باید بکوشند این 
پتانســیل بزرگ را به دنیا معرفی کنند؛ 
از آنجا که ایران و ترکیه دو مهد خاص 
خوش نویسی هستند، وظیفه بزرگ تری 
به عهده ماســت و ســمپوزیوم حلیه 
به ابتــکار آقای چبی گامــی تأثیرگذار 
دراین باره است». شیرازی پیشنهاد داد: 
«در سمپوزیوم پیشین استاد امیرخانی 
و این جانب از ایران و ســه داور هم از 
ترکیــه بودند، در ایــن دوره هم بنده و 
دو داور ترک این افتخار را داشتیم، من 
پیشــنهاد می کنم در آینده داورانی از 
طیف های متنوع تر و دیگر کشورها هم 
حاضر باشــند تا زمینه گسترش هرچه 

بیشتر این رویداد شکل گیرد».
شایان ذکر است آثار برندگان حلیه 
ســوم، در کتاب نفیس ۱۵۵ صفحه ای 
به چاپ رســیده اســت.  گفتنی است 
جوایز نقــدی هنرمند برتر ایران هم در 

مراسمی در تهران اهدا خواهد شد. 

گــزارش و گردآوری، افرا صفا: از آغاز قدیمی ترین دوســالانه هنر جهان در ونیز، 
۱۲۰ ســال می گذرد. این دوسالانه هر سال یک تم یا موضوع دارد که بیشتر اوقات 
هنرمنــدان و گردانندگان آن را رعایت می کنند. ایــن برنامه همواره در دو بخش 
پاویون های ملی و نمایشــگاه ها برگزار می شــود. موضوع امسال دوسالانه ونیز 
«زنده باد هنر» (Viva Arte Viva) اســت و درواقع اعلام می کند که دســت آخر 
هنر راه حل نهایی اســت. بخــش اصلی پاویون های ملــی در منطقه جیاردینی 
است که کشورهایی مانند انگلســتان و ایالات متحده در آن عمارتی ثابت دارند. 
کشــورهایی که در این منطقه ساختمانی ندارند، هر دوسال یک بار در سطح شهر 
ونیز ســاختمان هایی را بنا به بودجه خود اجاره می کنند.  آرسناله محل برگزاری 
نمایشگاه های کیوریت شده است، اما برخی کشورها مانند ترکیه، امارات، مکزیک 
و آرژانتین توانسته اند پاویون خود را در آنجا برپا کنند. پاویون ایران در پلاتزو دونا 
دل رز دور از آرسناله و جیاردینی با یک اثر چیدمان از بیژن بصیری، هنرمند ایرانی 
ســاکن ایتالیا و با کیوریتوری مجید ملانوروزی برپا بود.  مهم ترین جوایزی که در 
دوسالانه هنر ونیز به شــرکت کنندگان داده می شود، شیر طلایی بهترین هنرمند، 
بهترین پاویون ملی و جایزه یک عمر دســتاورد هنری است که امسال به کارولی 
شیمان، نماد هنر فمینیستی، داده شد. شیر طلایی بهترین هنرمند را فرانز ارهالد 
والتــر آلمانــی از آن خود کرد و جایــزه بهترین پاویون ملی را هــم آلمانی ها با 
پرفورمنســی تأثیرگذار به خانه بردند.  در این گزارش نگاهی می اندازیم به برخی 

از بهترین پاویون های ملی. 
روسیه: تئاتر جهانی

پاویون روســیه که از عمر آن صد ســال می گذرد، همواره از پشــتیبانی مالی 
بسیاری برخوردار است و همیشه یکی از بهترین پاویون های ملی در دوسالانه ونیز 
بوده؛ هرچند به ندرت جایزه ای به آن داده می شود.  امسال روسیه با سه چیدمان 
شرکت کرده بود. عنوان کلی پاویون از سفرنامه ای هلندی گرفته شده بود که در 
آن نویسنده پس از ســفر به نقاط مختلف جهان، نقشه ای ترسیم می کند که در 
آن به جای جغرافیای طبیعی، جغرافیای سیاسی جهان را نشان می دهد.  «تغییر 
صحنه» نام نخستین چیدمان روسیه بود. در این چیدمان عروسک هایی پلاستیکی 
در سایزهای ۱۵ تا ۵۰ سانتی متری روی یک سطح قرار گرفته بودند. برخی از آنها 
شکل معمول انسان و برخی دیگر شکل هایی بسیار ناهنجار دارند و از مرد و زن و 

کوچک و بزرگ میانشان دیده می شود که در کنار هم ایستاده اند. 
اما همه بازیگران این داســتان در کنار زیبایی، به نوعی کاری در رابطه با مرگ 
و کشــتار انجام می دهند. از افرادی که رژه می روند تا کسانی که جلیقه انتحاری 
بســته اند تا فرماندهان، همه در کســب وکار کشتن هســتند. بالای سر این افراد 
نیــز پهپادها و هواپیماها می چرخند و یک عقــاب امپریال که ظاهرا طعنه ای به 
عقاب نمادین آمریکاســت روی ســر همه، بر این داستان شاهد است. گویی او از 
بــالا این افراد را که انگار همه به نوعــی در حال گردآوری اطلاعات و کارهایی در 
رابطه با مرگ هســتند، کنترل می کند. این یک گزارش از وضعیت سیاسی جهان 
از دیدگاه هنرمند اســت.  چیدمان دوم روســیه با نام «محتوای بلوکه» به بخش 
دوزخ در کمدی الهی دانته اشاره دارد؛ جایی که درباره افرادی حرف زده می شود 
که به خاطر گناهانشــان در مرحله ای از دوزخ در یخ گرفتار می شوند. هنرمند این 
داســتان را با آنچه در جهان دیجیتالی امروز می گذرد ترکیب کرده بود. از دیدگاه 
او در جهان دیجیتال نیز ما کسانی که از دید ما گناهانی دیجیتالی مرتکب شده اند 
را تنبیه می کنیم و به دوزخ بلوکه ها یا اســپم spam می فرستیم.  این چیدمان در 
اصل انســان هایی بودند که در جداره هایی مانند یخ  گیر کرده بودند و بیننده تنها 
می توانست بخش کوچکی از بدنشان را ببیند. در هنگام ورود اپلیکیشنی به افراد 
معرفی می شــود که بسیار آســان می توان آن را دانلود کرد. اگر با این اپلیکیشن 
گوشی موبایل خود را روبه روی این اثر بگیریم می توانیم بدن کامل افراد را که در 
این بند گرفتار آمده اند ببینیم. درواقع جهان دیجیتال می تواند انسان ها را در دوزخ 

خود گرفتار کند و می تواند آنها را از آن جهنم بیرون بکشد. 
انگلستان: دیوانگی

پاویون انگلستان را مجسمه هایی فراگرفته که انگار قرار بوده شبیه به اجزای 
معماری مانند ستون و پله و... باشند، اما شکلی غریب، مسخره و هولناک دارند؛ 
یک نوع مجسمه سازی که انتزاعی نیست، اما شکلی از معماری بیماری زده را به 
مخاطب نشان می دهد که جای ما را تنگ کرده است و حسی از مزاحمت ایجاد 
می کند. آثار فلیدا بارلو مجسمه هایی ضدزیبایی شناسی هستند و بیننده را تشویق 
می کنند که برداشــت خودش را از مجسمه ســازی و اثر هنری شکل دهد. نشان 
می دهد که حتی بدون زیبایی شناســی با این آثاری که آرامش ذهنی ما را به هم 
می زنند و مانند تصویرهایی هستند که در کابوس می بینیم باز هم می توانیم با اثر 
هنری ارتباطی عجیب برقرار کنیم. این مجسمه ســازی که مانند عنوان اثر چیزی 
شبیه به دیوانگی است، با تضادها و ناهمگونی های بسیار، بیرون و درون پاویون 
انگلستان را پر کرده است و نوعی گوتیک بی سلیقه و حس نفرین شدگی را از این 

ساختمان پخش می کند. 
ایالات متحده آمریکا: فردا روزی دیگر است

مارک برادفورد آمریکایی در پنج گالری پاویون ملی ایالات متحده، افســانه ها 
را با تاریخچه بحران های آمریکا درمی آمیزد. «فردا روزی دیگر اســت» داســتان 
چندلایه ای اســت که تجربه های شــخصی هنرمند را با تاریــخ اجتماعی درهم 
می بافد. از دیدگاه هنرمند، جهان امروز بازآفرینی گذشته و جهان باستان و درواقع 
داستان انسان هاســت که به روایت های افسانه ای تبدیل شده است. نقاشی ها و 
مجســمه های برادفورد با تأکید بر انتزاع و متریالی غریــب در کنار ویدئویی قرار 
گرفتند که درباره سیاســت در جهان امروز حرف هایــی دارد.  پاویون آمریکا پر از 
مجســمه هایی است که انگار از در ودیوار ساختمان رشــد کرده اند و آن قدر فضا 
را پــر کرده اند که بینندگان مجبور می شــوند بــرای گذر از کنارشــان راه خود را 
کــج کنند و دور آثار بچرخنــد و این به خودی خود آثــار را در تعامل با مخاطب 
قــرار می دهد. درواقع آثار، بیننده را وادار به واکنش می کنند. این مجســمه ها و 
نقاشــی ها همه جای پاویون را فراگرفته انــد، اما آنچه در ایــن میان خودنمایی 
می کند، توده ای متورم اســت که مانند تبخال یا زگیلی زشــت و دردناک از سقف 
بیرون زده و بینندگان در مقابل حجم عظیمش که اســتعاره ای از سقوط ساختار 
و قــدرت اجتماعی اســت، کوچک، خرد و کم توان می شــوند.  این آثار اوج روند 
هنری برادفورد هستند که در نهایت به بازنمایی شرایط ایالات متحده رسیده اند، 
اما موضوعی که در آنها مطرح می شود به آمریکا محدود نیست. این آثار درباره 
همه کسانی حرف می زنند که می خواهند در جهان پیچیده امروز ثبات و جای پای 

محکمی برای خود پیدا کنند. 
کره جنوبی: موازنه

به سوی پاویون کره جنوبی که می رویم، چیدمانی ساخته شده از نوارهای نئون 
روی سقف ساختمان خودنمایی می کنند. انگار که از دل لاس وگاس بیرون کشیده 
شــده  و با طراحی های شرقی آمیخته شده باشــند. موضوع کار، زرق وبرق زننده 
کاپیتالیسم جهانی شده است. اثر کودی چوآ، هنرمند شناخته شده کره ای، بینندگان 
را برای آنچه داخل پاویون خواهند دید آماده می کند.  در داخل پاویون هنرمندی 
که ۱۰ ســال از چوآ کوچک تر اســت، وان لی، ویدئویی را نشان می دهد که در آن 
او برای گردآوری یک میز صبحانه کره ای با متریال کره ای مجبور می شــود شمار 
زیادی از کشــورهای خاور دور را از چین تا ویتنام بگردد.  اما اثری که جان پاویون 
اســت با عنوان «آقای کاف و مجموعه تاریخ کره» مطرح اســت. در این اثر، لی 
مجموعه شــخصی خبرنگاری با نام آقای کاف را نشــان می دهد که از یک بازار 
مکاره به قیمت ۵۰ دلار خریداری شــده اســت. این مجموعه پر است از مدارک 
حکومتی و قطعات بریده شده روزنامه.  در بخش دیگر پاویون، چیدمان دیگری از 
لی با عنوان «زمان مناسب» دیده می شود. هنرمند از صدها نفر پرسیده است که 

برای گذاشتن یک وعده غذا روی میز چندساعت باید کار کنند. بیش از ۶۰۰ ساعت 
با توجه به پاسخ های این افراد تنظیم شده اند و در کنار هم با سرعت های گوناگون 
می چرخند. در کنار هرکدام از ساعت ها، نام، تاریخ تولد، ملیت و شغل آمده است. 

آلمان: فاوست
آلمانی ها با پرفورمنسی بســیار تأثیرگذار توانستند شیر طلایی بهترین پاویون 
ملــی را مال خود کنند. آن ایموف این اثر را با طعنه ای به کتاب دکتر فاوســت با 
ترکیبی از یک چیدمان شیشــه ای و شــماری بازیگر جوان برگزار کرد. پرفورمنس 
یک ســاعت ونیم طول می کشــد و روزی چندبار در ســاعت هایی مشخص اجرا 
می شــود.  در آغاز پرفورمنس دو سگ دوبرمن از جایی رها می شوند و با سرعت 
به ســویی می دوند، اما بعد بی هدف در اطراف پاویون پرسه می زنند. سگ هایی 
که نماد قدرت و خطر هستند، درواقع بدون هیچ فایده ای، تنها و بی کار دور خود 
می چرخند. بازیگران هم مانند این سگ ها بی هدف و راکد هستند و پرسه می زنند. 
هنگامی که بینندگان وارد پاویون می شــوند روی یک ســطح شیشــه ای گام 
برمی دارند که از زمین بالاتر اســت. اگر به زیر پای خــود نگاه کنند، افراد جوانی 
را می بینند که زیر شیشــه ها زندگی می کنند. درســت ماننــد حیوانات در قفس، 
این افراد زیر شیشــه ها و در نقاط نامأنوســی از پاویون پرسه می زنند، بدون اینکه 
با هم ارتباطی داشــته باشند یا حســی از همدردی میانشان باشد. درست مانند 
جانوران در قفس بی هدف و تنها در گوشــه هایی عجیب از این قفس کز می کنند 
تا شاید لحظه ای حس دربندبودن را فراموش کنند. گاه یکی از آنها آواز محزونی 
می خواند که حس تنهایی و رکود را در دل بینندگان دوچندان می کند.  نکته مهم 
این اســت که این جوانان هرجا که می روند باز هم دیده می شــوند؛ اشاره ای به 
جهان امروز ما که شبکه های اجتماعی کنترل امنیتی و فضای ظاهرا باز، نکبت و 
تنهایی ما را برای همه آشکار کرده است.  این جوانان بی قرار و ناآرام اما بی هدف 
هستند. انگار قرن هاست که در انتظار چیزی نشسته اند. حتی هنگامی که چند نفر 
از آنها رها می شــوند و به بیرون از پاویون می روند باز هم مانند سگ ها بی هدف 
پرســه می زنند. انگار نمی دانند با این آزادی چه کار باید بکنند.  آن ایموف هنگام 
گرفتن جایزه اشــاره کرد که هدفش از نشــان دادن تنهایی و بــرزخ این جوانان، 
نشان دادن وضعیت اقلیت ها در جوامع است و ابراز امیدواری کرد که شاید این اثر 
باعث شود که بیداری اي در بیننده در مقابل اقلیت ها صورت بگیرد.  از دیگر آثاری 
که در بخش نمایشــگاه مورد توجه قرار گرفت، اثر «پروژه وصله زنی» از لومینگ 
وی، هنرمند تایوانی ساکن نیویورک، بود که درحالی که با بازدید کنندگان حرف های 
عادی می زد، لباس هایشــان را با نخ های رنگی که از قرقره هایی نصب شده روی 
دیوار می آمدند وصله مــی زد و پس از آن نخ ها را از لباس ها جدا نمی کرد. پس 
از چندســاعت صدها نخ رنگی از دیوار به میز کشــیده شدند که نمادی است از 
آنچه هنر توانایی ایجادش را دارد: ارتباط میان انسان ها.  «کفش های ونسان» نیز 
با اشــاره ای به تابلو کفش های ونگوگ از آثاری بود که مورد ستایش قرار گرفت. 
این اثر چیدمانی بود از کفش هایی که از درونشــان گیاه روییده بود. میشل بلازی، 
آفریننده این اثر، چیدمان جالب دیگری هم داشت: عکس هایی که از بالا رویشان 
آب می ریخت و به آرامی پوســیده و مواج می شــدند. انگار که کاغذ در تماس با 
آب به یاد روزگار چوب بودن می افتد.  دوســالانه ونیز از عروسک های در حال رژه 
تا گیاهان روییده از کفش ها از آثار خوب و بیانیه های سیاســی، محیط زیســتی و 
اجتماعی خالی نبود. منتقدانی ابراز کردند که این نوع برخورد با مسائل جهانی در 
دوسالانه ونیز به نوعی از سر بازکردن مشکلات است. انگار که هنر معاصر وظیفه 
دارد بیانیه ای در برابر مشــکلات جهانی صادر کند و درســت مانند سازمان های 
بین المللی بدون هیچ عملی تنها حرف می زند، اما عده ای هم بیداری دوسالانه 
و هنرمندانش را نسبت به مسائل روز جهان و مشکلات انسانی و طبیعی ستایش 
کردند و امیدوارانه به نقش هنر در روابط میان انسان ها می نگرند.  دوسالانه ونیز 

تا نوامبر امسال در شهر ونیز ایتالیا ادامه خواهد داشت. 
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